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Abstract 

Studying the intellectual foundations and the position of philosophy and theology in the conceptualization of 

God among philosophers and theologians, can clarify their approach regarding the issue of God. How is the 

issue of God studied in the view of al-Ṭūsī and ʿAllāma Ḥillī- two "Ḥilla" theologians- according to their 

intellectual and philosophical-theological foundations and the position of philosophy and theology in their 

conceptualization of God? To what extent is their approach to the issue of God similar or different? In this 

article, we will study this problem from two aspects of form and method-content. As for the form, we will 

deal with the arrangement of the contents in their works according to their philosophical and theological 

foundations and the perception they have of God accordingly, and as for the method and content, we will 

discuss the method of knowing and proving God and explaining His attributes (both method and content). 

Al-Ṭūsī believes in a philosophical God and ʿAllāma Ḥillī, with a more inner-religious perspective, speaks of 

a religious-philosophical God. Regarding the content, in the method of proving the existence of God in the 

conceptualization of God, their opinions are similar, while in the formal structure and the issue of knowing 

God, they are different according to their intellectual foundations. 
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 چکیده
هرا را در خصروم مسرٔله  سازی خدا نزد فیلسوفان و متکلمان، رویکررد ننبررسی مبانی فکری و جایگاه فلسفه و کلام در مفهوم

-بره مبرانی فکرری و فلسرفیسازد. مسٔلۀ خدا در دیدگاه خواجه نصیر و علامه حلری، دو مرتکل» لحلرهب، باتوجهشن میخدا رو
هرا بره مسرٔلۀ خردا ترا چره شود؟ رویکرد ننها چگونه بررسی میسازی خدا نزد ننها و جایگاه فلسفه و کلام در مفهومکلامی نن

گیرند؟ در این نوشتار، به بررسی این مسٔله از دو سراحت صروری و از ه» فاصله میپذیر است و تا چه حدی میزان به ه» تحویل
کلامری به مبانی فلسرفیها باتوجهپردازی». در ساحت صوری، به بحث دربارۀ نحوۀ چینش مطالب در نثار ننمحتوایی می-روشی

بحرث در رو  شرناخت و اثبراد خردا و تبیرین  محتروایی، برهکه از این رهگذر از خدا دارند و در ساحت روشی  ایها و تلقینن
پردازی» که خواجه به خدایی فلسفی معتقد است و علامره ها میصفاد )توأمان رو  و محتوا( به مسٔله  خدا و مفهوم خدا نزد نن

کنرد. در سراحت محتروایی، در رو  اثبراد وجرود خردا در فلسرفی را مطررم می  -تر، خردایی دینریدینیحلی با نگاهی درون
هرایی هرا تفاودپوشانی دارد و در ساختار صوری و بحث شرناخت خردا، بنرابر مبرانی فکرری ننها ه»سازی خدا، نظر ننمفهوم

 دارند.  
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 مقدمه

عنرروان ه فلسفه تعهد دارد و بهسینا بعنوان شارم اشاراد ابنخواجه نصیر فیلسوف، متکلمی است که به
های کلامی دارد. علامه حلی نیز متکلمرری اسررت کرره متکلمی از مدرسۀ حله به کلام پایبند است و دغدغه

واسطۀ خواجه، به فلسررفۀ ترین کتاب خواجه است و با خواجه در یک مشرب کلامی هستند و بهشارم مه»
گیرررد. در ایررن های مختلفرری صررورد میۀ خدا از راهشود. بحث و بررسی مسٔلسینا و مشاء نزدیک میابن

نوشتار از حیث روشی به بحث دربارۀ مسٔلۀ خدا که شامل لاثباد خدا، شناخت خدا، و بررسی صررفادب 
تبررآ نن، طورکلی اسررت و بررهگیری از فلسفه و کلام بررهمراد از رو  در این نوشتار، بهره پردازی» و  است، می

ر ایررن نوشررتار دگیرررد.  دینی را ه» در بررر مینی فلسفی یا با مبانی کلامی و درونهای برهانی با مبااستدلال
کننررده در برننی» رو  خداشناسیِ نزد خواجه و علامه حلی را بیان کنی»؛ چراکه این بررسی، جایگاه تعیررین

و علامه  ها در مسٔلۀ خدا دارد. در خصوم این موضوع دربارۀ خواجه نصیرپوشانی یا تفاود رویکرد ننه»
پوشانی دارد؛ فرض بر این است نظر این دو با ه» ه»صورد تطبیقی نوشته نشده است؛ چراکه پیشحلی به

ها پاسخ دهی» که رو  بررسی کنی» تا به این پرسشفرض، نظریاد این دو متفکر را دنبال میاما بدون پیش
هررا به مبررانی فکررری ننا ه» دارد و باتوجهمسٔلۀ خدا نزد خواجه نصیر و علامه حلی چه تفاوتی یا شباهتی ب

 توان نظریاد این دو را بر ه» منطبق دانست یا خیر؟ می

 . ساحت صوری 1

هررا و پوشررانی ننهای بررسی مفهوم خدا نزد خواجه و علامه حلی برررای بیرران تفرراود و ه»ازجمله راه
هاست. از خواجه، کتب شرررم ثار ننها، بررسی صوری نجایگاه فلسفه و کلام در بررسی مسٔلۀ خدا نزد نن

، المراد کشفو دیگر نثار  و از علامه حلی، کتب  تجرید الإعتقاد  ،قواعد العقائد  ،فصول نصیریهاشاراد،  
هررا در برره چیررنش مطالررب ننکنی» و باتوجهرا بررسرری مرری  انوار الملکووو و    نهج الحق  و  عشر  باب حادی

 پردازی». ها میی مفهومی خدا نزد نننثارشان به جایگاه فلسفه و کلام در بررس 
بندی کرده است و در نمط چهارم بحث وجررود سینا با لنمطب نن را فصلکه ابن  شرح اشارا در کتاب  

الوجررودب، لالواجررب سینا مفرراهیمی؛ ماننررد لواجرربتبآ ابنکند، خواجه در شرم نن بهو علل را مطرم می
دینرری دهد که فلسفی و بررروناز خدا ارائه می1مبدأ اولب و لالأوّلبتعالیب، لإنّ إنیّه الواجب هی ماهیّتهب، ل

دینیب این است که از منابآ دینی؛ مانند کتاب، سنت، نیرراد و روایرراد و نقررل برگرفترره است. مراد از لبرون
الوجودب و لواجررب ها لواجبترین نننشده است؛ بلکه حاصل ذهن و فعالیت عقلی انسان است و از مه»
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دینی از منابآ اصررلی کترراب و سررنت، صررفاتی و اسررامی برررای خرردا معرفرری ست. در مفهوم درونتعالیب ا
دینی هستند؛ مانند مفهوم لاولب و لمبدأ اولب. دینی و برونشود. مفاهیمی نیز مشترک بین مفاهی» درونمی

کرره از منررابآ یونررانی  ااثولوجیلهو الأوّل و الأخر...ب به کار رفته است و در کتاب   3در قرنن سورۀ حدید نیۀ  
و در کتاب  1سینا و برخی فیلسوفان مسلمان بوده، لاولب و لمبدأ اولب برای معرفی خدا به کار رفته استابن

ایررن  2الأولی و نیررز لاولب برره کررار رفترره اسررت.های چهارم و پنج»، علررتدر باب العللکتاب دیگر، مانند  
 اند. مسلمان بوده ها از منابآ مه» مورد استفادۀ فیلسوفانکتاب

با امور عامه )وجود و عدم، زیادد وجود بر ماهیت، احکررام وجررود، تجرید الإعتقاد،  خواجه در کتاب  
پردازد و او در مقصررد سررومِ کند و سپس به اثباد صانآ و صفاد او میوجوب و امکان، علل و...( نغاز می

بر لوجوبب و تدلال بر وجود خدا را مبتنیکند. اس بحث اثباد وجود خدا از اصطلام لصانآب استفاده می
الوجررودب و در ادامه، در تشریح بحث، از اصررطلام لوجرروب    3کند.لامکانب و بحث از لواجبب ارائه می

فصل نخست توحید را  انوار الجلالیه،و شرم نن   النصیریهفصول  و در    4گیرد صفت لوجوب وجودب بهره می
وب و ممکن و نیز خوام هریک نغاز کرده است و خدا را تنها با مباحث وجودشناسی، وجود ضروری، وج

بودن، باقی، ازلی، ابدی، سرمدی خواند و به اعتبار واجبالوجودب میبا مفهوم فلسفی لواجبب و لواجب
در برراب اول در بیرران رسووالا اعتقووادی در  5اعتبار اینکه وجود است، صانآ، خالق و برراری اسررت.است و به

را با بحث توحید با فصل اثباد وجود خدا و تقسی» موجود به واجب و ممکن   رکن اول نن  اعتقاداد عقلیّه،
 ،تلخیص المحصوولکند. خواجه طوسی در کتاب  تعالیب را برای خدا انتخاب مینغاز کرده و مفهوم لباری

در این اثر،  پردازد. اوشناسی و علوم تصوری و تصدیقی و در رکن سوم به الهیاد میابتدا به مباحث معرفت
الوجررودب نیررز بحث از خدا را با عنوان مدبر عال»، مطرم و از اسامی لاللهب و لباریب و لصانآب و لواجب

کنررد و برررای بررا امررور عامرره نغرراز می  تجرید الإعتقادمانند کتاب    قواعد العقائد،در کتاب    6کند.استفاده می
  7کند.ه میمفهوم خدا از لموجد عال»ب و لصانآب و لتعالیب استفاد

کنررد. در شناسی و بحث عل» و عقررل و نظررر نغرراز میعلامه حلی در بیشتر نثار کلامی خود، با معرفت
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نیررز بررا بیرران  باب حادی عشوورکند و در است با مباحث وجودشناسی نغاز می شرح تجریدکه کشف المراد 
ارشاد الطالبین الی نهج در کتاب  1کند.الله، فصل اول را با بحث توحید نغاز میای از وجوب معرفتمقدمه

با بحث لنظرب و لنظر واجبب و نظر  انوار الملکو  فی شرح الیاقو در    2با بحث لمعلومب،  المسترشدین
مناهج الیقین فووی الووول و در کتاب    4نیز با بحث ادراکنهج الحق و کشف الصدق  و در کتاب    3مفید عل»

در   6با تصور و تصرردیق،  سلیک النفس الی حظیرهالقدستو در    5با تقسیماد معلوم به واجب و ممکن  دین
در بحثی مقدماتی در باب نهایة المرام فی علم الکلام  کتاب  در    7با بحث عقل و نقل،  رسالة السعدیهکتاب  

گوید: غرض اقصی عل» کلام و با بیان این حک» که لشرف عل» و برتری نن، تابآ شرف معلوم نن استب می
الله تعالی و صفاد و کیفیت افعال و تأثیراد نن اسررت و بحررث از رسررول و ، معرفتاز این فن )یعنی کلام(

، اشرررف خصرروم واجررباحوال نفس و معاد و این مطالررب، از اشرررف مطالررب اسررت، به الوجررود تعررالیش
 8موجوداد است، پس عل» به او اشرف علوم است.ب

ترروان گفررت: ه حلی گفترره شررد، میبه مطالبی که دربارۀ ساحت صوری نثارخواجه نصیر و علامباتوجه
کند و سپس برره خواجه نصیر با التزام به فلسفه، بیشتر نثار  را با امور عامه و مباحث وجودشناسی نغاز می

در بیشتر نثار  وجودشناسی را مقدمۀ مباحث کلامی خود قرررار   او.  پردازد بحث دربارۀ خدا و صفاتش می
در بیشتر نثار  با بحث عل» و برای کلام نزد اوست و علامه حلی  بودن فلسفه  داده و این امر گویای مقدمه

ماننررد   المرادکشفپردازد و  شناسی نغاز کرده است و در ادامه به بحث از صانآ میادراک و مباحث معرفت
در   انوووار الملکووو پررردازد. در  کند و در مقصد سوم به بحررث از لصررانآب میخواجه با امور عامه نغاز می

به اثباد صانآ و بررسی صفاتش پرداخته است و اصطلام لصانآب را برگزیررده اسررت. او در   مقصد خامس
بنابراین، خواجه در ساحت صوری برای  گیرد.الوجود بهره میه» از صانآ و ه» از واجب  باب حادی عشر،

قدمررۀ کررلام و در کند. فلسفه نررزد او معنوان مقدمه استفاده میتبیین مباحث کلامی از فلسفه و امور عامه به
خدمت کلام است و علامه حلی در برخی از نثار چنین است و در بیشتر نثار  مانند متکلمان اشررعری بررا 

 الوجودب است. کند و خدا نزد او لصانآب و لواجبشناسی نغاز میمعرفت
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ظررر، اند و از این نشناسی نغاز کردهدر ساحت صوری، خواجه با وجودشناسی و علامه حلی با معرفت
 تلخیص المحصوول،رویکردشان به مسٔلۀ خدا کمی متفاود است. خواجه در تمامی نثار ، جز در کتاب  

الوجود، الله و باری و صفاتش بحررث کند و سپس دربارۀ صانآ، واجباز امور عامه و وجودشناسی نغاز می
رو  متکلمرران و  فخررازی در بحث از خدا و اثباد وجود خدا با براهین حرردو   المحصلکند. کتاب  می

و خواجه نصیر که نن کتاب را تلخیص کرده است به فهرست   1کندبرهان امکان، رو  فیلسوفان را دنبال می
ترین نثار کلامی خواجه نصیر است و علامرره که از مه»  تجرید الإعتقادمطالب نن وفادار بوده است. کتاب  

تبآ خواجه نصیر در کند و علامه حلی نیز بهیحلی نن را شرم کرده است نیز با مباحث وجودشناسی نغاز م
خواجه نصیر اسررت و  تجرید الإعتقادبا وجودشناسی و امور عامه نغاز کرده که نن ه» شرم بر   المرادکشف  

نیز با بحث وجوب و  باب حادی عشردر واقآ، از ساختار صوری نن کتاب، در شرم پیروی کرده است و در 
کید او بر کند. در بیشتر نثار  با ادراک و عل» و عقل و نظر نغاز میالوجود نغاز میتوحید و واجب کند و تأ

شود. خواجه بحث از خدا شناسی است و بحث از خدا پس از نن و بعضاً در نخر مباحث بحث میمعرفت
نورد و علامرره حلرری بحررث خرردا را پررس از بحررث را بعد از وجودشناسی و قبل از مباحث دیگر کلامی می

 نورد. ناسی و در مباحث نخر کلامی میش معرفت

 محتوایی-. ساحت روشی2

گفتن از رو  کنی»؛ چراکرره سررخنمحتوایی، رو  و محترروا را بررا هرر» بررسرری مرری-در ساحت روشی
شناخت خدا و صفاتش یا استدلال برای وجود خدا، با محتوای بحث از خرردا و صررفاتش و بررراهین همررراه 

 کنی». ثباد وجود و صفاد خدا را بررسی و تحلیل میاست. ابتدا بحث شناخت خدا، سپس ا
 . شناخت خدا 1. 2
ترروان شررناختی از او برره طور سررلبی مینظر خواجه، شناخت حقیقت واجب، ممکن نیست و تنها بررهبه

کید دارد که حقیقتِ خدا برای بشر دانستنی نیست و ننچرره  خواجهدست نورد و او را تعقل کرد.  بر این امر تأ
  2داند، تنها همان وجود عام است، نه وجود خام.می بشر نن را

یابند، همرران وجررود خررام ها نن را در نمیگوید: لحقیقتی که عقلمیشرح اشارا   خواجه نصیر در  
های دیگر در هویت متفاود است، که او همان مبدأ نخستین برای همۀ موجوداد است. اوست که با وجود

 
 . 13، المحصلرازی، فخر . 1
 .118نصیرالدین طوسی، های فلسفی و کلامی خواجه اندیشه. فرحاد، 2
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مفهوم وجود خام، داخل در مفهرروم ذاد  1ماهیت او انیّت اوست.ببرای او، جز ذاتش چیزی نیست، پس  
شیء است؛ اگر داخل در مفهوم ذاد شیء نباشد مقوم برای ماهیتش نیست و از خارج بر نن عررارض شررده 
است و هرننچه وجود، داخل در مفهوم ذاتش نباشد یا جزء ماهیررت باشررد یررا تمررام ماهیررت، وجررود برررای 

سبب ماهیت نیست، چون نن وجود  از غیر است ارض بر نن است. وجود بهماهیتش مقوم نیست؛ بلکه ع
الوجود است، نرره وجررود مشررترک کرره در عقررل یافررت و مقصود از اینکه وجود، داخل در مفهوم ذاد واجب

شود؛ بلکه وجود خام است که همان مبدأ اول برای همۀ موجوداد است و هرگاه برای او جزئی نیست می
هررا للیکن وجود دیگری کرره عقل  2است و مراد از قول لماهیه هی أنیهب همین است.  پس همان نفس ذاتش

های دیگر است که در تصررور یابند، همان وجود مطلق است که خود لازمۀ همان وجود و وجودنن را در می
پذیر نیست، زیرررا کرره وجررود خررام بدیهی است... این امر به نن معناست که حقیقت خدای متعال ادراک

 3و با موجوداد دیگر متفاود است... .ب  است
گویررد و نن را ممکررن بنابراین، خواجه در بحث شررناخت خرردا، از شررناخت حقیقررت خرردا سررخن می

تلخوویص و نیررز در    تجریوود الإعتقووادو چرره در    شوورح اشووارا داند و با تبیینی که از وجود دارد، چه در  نمی
و حقیقتش متعررالی اسررت. او حقیقررت وجررود  بر این نظر است که وجود خدا، وجود خام دارد   المحصل

طور سلبی توصیف کرده که وجود نن، وجود عام نیست؛ بلکه وجود  خام و مجرد اسررت و واجب را به
در   المحصوول  تحصوویلخواجه در    4بالذاد است.  مخالف سایر موجوداد است؛ زیرا وجود خام او قائ»

گوید: وجود خدای تعالی معلوم ه أم غیرمعلومهب میمبحثی با عنوان لمسٔلۀ حقیقت ذاد الله تعالی معلوم
اند وجود معلوم مشترک است که بر خدا و که حکما گفتهاست، اما نن صفت سلبی یا اضافی نیست و چنان

شود و موضوع برای ایررن محمررول، همرران حقیقررت طور مساوی؛ بلکه با تشکیک اطلاق میغیر از او، نه به
شود ،پررس وجررود قررائ» اتش است که با وصف سلبی یا اضافی توصیف نمیالوجود نن برای ذتعالی واجب

بذاتش عارض بر ماهیتش نیسررت. ماهیررت تعررالی غیررر از وجررود  اسررت و وجررود  معلرروم و مرراهیتش 
 5غیرمعلوم است.

الوجودب، وجود قررائ» بالررذاد، وجررود شود لواجبمفاهیمی که در این بحث از خدا به دست داده می
یتهب است که بیانگر این است رویکرد خواجه نصیر در این سه کتاب مه» در مفهوم خدا خام و لماهیته ان

 
 .503، شرح اشارا  و التنبیها . نصیرالدین طوسی، 1
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 .575، شرح اشارا  و التنبیها . طوسی، 3
 .575، شرح اشارا  و التنبیها . نصیرالدین طوسی، 4
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 و معرفی خدا، رویکردی فلسفی است و شناخت حقیقت وجود قائ» بالذاد برای دیگران ممکن نیست. 
گوید ل...و اما کنه ذاته و صفاته، فمحجوب عن نظر العقول، می  شرح باب حادی عشرفاضل مقداد در  

برره اینکرره شناخت کنه ذاد و صفاد خدا از عقررل انسرران پنهرران اسررت. نیررا باتوجه1یعل» ما هو الا هوبو لا
دست نورد، شناخت خدا و صفاتش از طریررق عقررل ممکررن   توان از کنه ذاد و صفاد خدا شناختی بهنمی

 است؟ یا صرفاً باید به نقل و سمآ اتکا کرد؟ 
اختصررار دربررارۀ خت خدا نظر اشرراعره و معتزلرره را بررهدربارۀ وجوب شناالمحصل    تلخیصخواجه در  

علامرره حلرری در نثررار وجوب عقلی و سمعی معرفت خدا و دلیل شکر منع» و دفآ جهل بیان کرررده اسررت. 
مختلف در مبحث وجوب شناخت خدا و وجوب نظر، دلیل عقلی ارائه کرررده اسررت. او از طریررق وجرروب 

گوید: واجب است خدای خالق خود را شناخت نورد و میشکر منع» و دفآ خوف بر معرفت خدا دلیل می
 2کند و دفآ ترررس، ضرررورد عقلانرری دارد.و شکر نعمت او را به جا نورد؛ چون ترس از اختلاف را دفآ می

و عقل را ابررزاری برررای بودن وجوب شناخت خدا نزد علامه حلی دانست. اتوان دالّ بر عقلیاین دلیل را می
گیرد و با وجوب شررکر و نقل را نیز برای صحت و درستی این ادعای خود شاهد می  داندمعرفت به خدا می

داند. علامه حلی با چنین استدلالی )وجوب شکر نعمت و دفآ خوف واجب، معرفت او را نیز ضروری می
دانسررتن و هراس(، استقلال عقل را مخدو  کرده و بسررتر نزادی نن را در مررتن اعتقرراداد دانسررته و عقلانی

رفت خدا را منوط به بستر امور دینی و کیفر دینی دانسته است و عقررل در قلمررروِ ایمرران و کررلام فعالیررت مع 
 کند.  می

دانررد، توان گفت: علامه حلی برای عقل اعتبار قائل است و وجوب معرفت به خدا را نیز عقلانی میمی
ی بررسی و استدلال این مسٔله در کند دارای مضمون دینی و کلامی است. عقل برااما دلایلی که مطرم می

گوید: لهرررکس شررکر کند و توجیه عقلانی نن در زمینۀ دینی است؛ چراکه میحوزه و زمینۀ دین فعالیت می
برره اسررتدلال پیشررین، وجرروب و ضرررورد باتوجه 3نعمت و دفآ خوف را نادیده بگیرد، مستحق ذم اسررت.ب

ست که لازمه و نیررز کننده انند، ایمان به این دلیل تعیینک معرفت خدا را ایمان و اخلاق برای عقل تعیین می
هررای او را های اوست. تا کسی به خدا اعتقاد نداشته باشررد شررکر نعمتضرورد معرفت خدا، شکر نعمت

نورد و اخلاق از دو جهت در ضرورد معرفت خدا تأثیرگذار است: یکی دفررآ خرروف و هررراس و جا نمیبه

 
 .94، عشری  حادشرح باب . فاضل مقداد، 1
؛ 31، ارشاد البشر في شرح الباب الحادي عشور؛ نل عبدالجبار بحرانی، 66، أبي طالب علیه السلامبنالألفین في إمامة مولانا أمیرالمؤمنین علي. علامه حلی،  2
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 بودن. دیگری، مستحق ذم
زمینۀ شناخت خدا و رو  نن، میان خواجه نصیر و علامه حلی تفاود بسیار است. خواجرره نصرریر   در

زند و در جایگاه گره میبحث شناخت خدا را نیز همانند اثباد وجود خدا، به مبانی فلسفی و وجودشناسانه 
معنا که، شناخت ؛ بدینکند. بحث شناخت خدا برای او با مبانی وجودشناسانه استیک فیلسوف بحث می

داند: شناخت حقیقت و ذاد متعال خدا کرره نن را ممکررن ندانسررته و دسترسرری برره خدا را به دو صورد می
طریق سلبی شناخت در این حوزه را فرا دست بشر دانسته است و شناخت خدا از طریق صفاد و افعال او به

روست کرره امررر شررناختی را در اسی ازننیا ایجابی که نن را ممکن دانسته است. اما سخن از مبانی وجودشن
حیطۀ وجود موجوداد و وجود مشکک دانسته و وجررود خرردا را وجررودی خررام و متفرراود از موجرروداد 
دانسته و با تفکیک وجود خدا از وجود دیگر موجوداد، شناخت وجود خام خدا که امر متعررال اسررت را 

صررفاد و افعررالش ممکررن اسررت.   ناممکن دانسته است و شررناخت دیگررر موجرروداد و شررناخت خرردا در
دیگر نیز مفهوم فلسفی او از خدا، لماهیة الأنیهب است که وجود نن خام و در مفهوم ذاتش اسررت. ازسوی

ناپذیر دانسته بندی وجود به وجود خام و وجود عام، وجود خدا را خام و ادراکرو، با تکیه بر دستهازاین
 است.  

گوید: کنه ذاد و صررفاد خرردا از عقررل ارۀ شناخت خدا میدرب  شرح باب حادی عشرفاضل مقداد در  
ناپذیری ذاد خدا برای شارم باب حادی عشر مطرم است، امررا برررای انسان پنهان است. بنابراین، شناخت
شود. او در بحث از وجوب شناخت خدا، به بحث نحوۀ وجوب و فهرر» علامه حلی چنین نگاهی دیده نمی

کنررد. او کند و دلایل عقلرری و نقلرری نیررز برررای ایررن مسررٔله ارائرره میمعنای وجوب شناخت خدا بسنده می
بررر دینرری اسررت و دلیررل نقلرری نیررز مبتنیشناخت خدا را واجب دانسته و دلیل عقلی او با متن دینرری و درون

روایاد است. بحث از خدا در این مضمون، خدای خالق دینی است که شناخت او سرربب شررکر نعمررت و 
اساس، با رو  شناخت خرردا و ود. خدایی فلسفی یا خدایی وجودی نیست. براینش دفآ خوف و هراس می

شوی». خرردای بحث از شناخت خدا در نثار خواجه و علامه حلی، به مفاهیمی متفاود از خدا رهنمون می
دینرری و خرردای خواجه، خدایی وجودی و فلسفی براساس مبانی وجودشناسانه و با رو  و رویکردی برررون

 دینی است. خدایی خالق و دینی و با مبانی کلامی و رویکردی درون علامه حلی،
کند و رویکررردی وجودب، صفاد خدا را تبیین میبا استفاده از لوجوب  المرادکشف  اما علامه حلی در  

تبآ نن علامه حلی، مفهومی مبنررایی اسررت کرره بررا وجوب وجود نزد خواجه و بهفلسفی به مفهوم خدا دارد.  
شوورح و علامرره حلرری در  تجریوودتوان تبیین کرد. خواجه در ین نن، صفاد کمالی و سلبی را میتحلیل و تبی

با بررسی وجوب و امکان و امتناع و سپس بررسی وجوب ذاتی و وجرروب غیررر، برره بحررث خرروام   تجرید
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های فلسفی و بیانگر این است که در الوجودب، اصطلامرسند. لوجوب وجودب و لواجبالوجود میواجب
دینرری ن دو کتاب، خواجه نصیر و علامه حلی به مفهوم فلسفی از خدا معتقد هستند و هر دو، نگرراه برررونای

 دارند. 
 . اثبات وجود خدا 2. 2

گیرد و با استفاده از قیاس اقترانی و خواجه در بحث اثباد وجود خدا از رو  برهانی و فلسفی بهره می
کنررد: برهان را چنررین تقریررر می  تجرید الإعتقاد،دهد. او در  یشرطی، براهینی برای اثباد وجود خدا ارائه م

 1الموجود، إن کان واجباً فهو المطلوب. و الّا... استلزمه. لاستحالة الدّور و التّسلسل.بل
فصووول و  4رسووالا اعتقووادیو    3تلخوویص المحصوولو    2شرح اشارا های دیگر؛ مانند  خواجه در کتاب

ی اثباد وجود خدا به کار برده اسررت و در همررۀ ایررن نثررار، مبررانی بحررث و نیز برهانی مشابه را برا  iنصیریه
و   المحصوولتحصوویل    امررا در  5الوجودب اسررت.الوجود و ممکناستدلال او لوجوب و امکانب و یا لواجب

بر لحدو  اجسام و جواهرب ارائه گیرد و برهانی مبتنیاز اصطلام لجوهر و عرضب بهره می  قواعد العقاید،
برهان وجوب و امکرران را بررا  تلخیص المحصل،او در کتاب  6پردازد.به اثباد لمحدِ  قدی»ب می  کند ومی

کند. تقریر کلامی چنین است: لهرننچه ماسوی واجب است، ممکن اسررت و هررر دو تقریر کلامی بیان می
 ممکنی حاد  است، پس هرننچه سوای واجب است حاد  است... و هر امر حادثی نیازمند برره محرردثی

 خواجرره نصرریر در 7است و چنین محدثی همان مطلوب است و این راه متکلمان برای اثباد صانآ اسررت.ب
گوید: جایز نیست مبرردأ اول کرره نغرراز برررای نن نیسررت، بعد از اثباد واحدبودن مبدأ اول می  قواعد العقاید

مبدئی برای نن ولی که  الوجود باشد؛ زیرا هر ممکنی برای وجود  به مبدئی وابسته است. پس مبدأ اممکن
برهرران برررای  معتقررد اسررتفی العلل و العلولا  او در رسالۀ    8الوجودب باشد.نیست، واجب است لواجب

بررر دو مقدمرره اسررت: یکرری از تعالی بر ابطال دور و تسلسل متوقررف نیسررت و تقریررر نن مبتنیواجباثباد  
اد و مقصود مؤثر تام است که منشررأ مقدماد تصوری و دیگری تصدیقی است. مقدمۀ تصور نن است که مر

ایجاد اثر است، اما مقدمۀ تصدیقی نن است که ممکن جررایز نیسررت در وجررود  مررؤثر تررام باشررد؛ چررون 
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 1ایجاد  متوقف بر غیر است و مؤثر تام متوقف بر غیر نیست.
کنررد یخواجه در براهینی که برای اثباد وجود خدا در نثار مختلفش با رو  برهررانی و فلسررفی ارائرره م

کند، اما در تقریر کلامی امکان را با لحرردو ب و تقریری از لوجوب و امکانب و لجوهر و عرضب بیان می
 زند. نداشتن پیوند میدر تقریر فلسفی به نیاز به مؤثر و علت

الوجررود دو برهرران مطرررم برای اثباد واجررب باب حادی عشرو نیز   المراد  کشفعلامه حلی در کتاب  
ی برهان متعلق به متکلمان و موسوم به برهان حرردو  و دیگررری برهرران امکرران منسرروب برره کرده است: یک

برره خررارج و شود باتوجهگوید: تصوری که در عقل انسان ایجاد میمی  باب حادی عشرو در  فلاسفه است. ا
بالذاد  الوجودالوجود بالذاد یا ممکنتحقق نن در بیرون از ذهن، سه حالت دارد: یا در عال» خارج واجب

   2الوجود بالذاد استیا ممتنآ
کند که موجود اگررر واجررب باشررد همرران مطلرروب ماسررت، وگرنرره با موجود نغاز می کشف المرادو در 

گوید: این برهانی قاطآ است و در قرنن ه» برردان اشرراره مستلزم استحاله  دور و تسلسل است و در ادامه می
كَ أَن   هُ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌب و نن استدلالی لمّی است، نه انّی؛ چررون از معلررول شده است: لأَوَلَْ» یَکْفِ بِرَبِّ

  3به نثار او پی نبردی».
گویند زمررانی بررود گوید: متکلمان از راه حدو  عال» به اثباد صانآ پرداختند. ننان میعلامه حلی می

ه که اگر قدی» است هوالمطلوب و اگررر که عال» نبود و پس از نن موجود شد. ناچار، فاعلی نن را موجود کرد 
دنبال دارد و همان رو  استدلال امکان نن ه» حاد  است، نیاز به فاعل دیگر دارد و این، دور و تسلسل به

 4پردازد.اساس، به بیان دلایلی برای رد این برهان مینید. براینو وجوب و ابطال تسلسل پیش می
صررورد فلسررفی اسررت. هررر دو برهرران ه نصیر و علامه حلی بهاستدلال برای اثباد خدا در نثار خواج

و امکانب است و ملاک نیازمندی  ای که براساس نن برهان را مطرم کردند لوجوبحکما را پذیرفته و مبانی
در تقریر کلامی   تلخیص المحصلممکن به واجب یا معلول به علت نیز لامکانب است، اگرچه خواجه در  

کند و خرردایی کرره دهد و نیازمندی امر حاد  به محدِ  را مطرم میو  تحویل میبرهان، امکان را به حد
گیرد و اصطلام لمحدِ ب و نیررز تبیررین نن کلامرری اسررت. در تقریررر فلسررفی، لمحدِ ب است را نتیجه می

گیرررد، گیرد و خدایی که نتیجه میداند و راه حکما را پیش میملاک نیازمندی ممکن به واجب را امکان می
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الوجود است. بنابراین، خواجه در براهین برای اثباد خدا در روشی، غالب رو  حکما را بررا مبنررای اجبو
تبآ نن، خدای او فلسفی اسررت. علامرره حلرری راه خواجرره را در گزیند و بهفلسفی لوجوب و امکانب بر می

برررای اثبرراد خرردا طرررم  و امکانب با تقریر فلسفی راپیش گرفته و رو  حکما را برگزیده و لبرهان وجوب  
کند. او برهان حدو  متکلمان را نقد کرررد و خرردا برررای الوجود را اثباد میکند و خدایی فلسفی واجبمی

ها یکرری رو، رو  استدلال و متن استدلال نناینازالوجودب است و لمحد ب نیست.  علامه حلی لواجب
 خدا برگزیدند. محتوایی، مبانی فلسفی را برای اثباد -است. از حیث روشی

 . اثبات صفات3. 2
گیری از لدلیل عقلیب و لفلسفهب و لدلیل نقلیب در تبیررین صررفاد در بررسی صفاد خدا و میزان بهره 

. حدود مجاز عقل برای اطلاق 1کنی»: اندیشۀ کلامی خواجه نصیر و علامه حلی را در دو مسٔله پیگیری می
 لایل برای تبیین اسامی و صفاد. . نحوۀ استدلال و د2اسامی و صفاد بر خدا؛ 

پررردازد و حرردود نزادی و نبودن رو  بررسی صررفاد خرردا میبودن یا توقیفیمسٔلۀ نخست، به توقیفی
شود این اسررت کرره نیررا عقررل کند. پرسشی که مطرم میاستقلال عقل در اطلاق صفاد بر خدا را تبیین می

ه شایستۀ ذاد خدا بداند بر او اطررلاق کنررد؟ حرردود تواند هر صفت و کمالی را ک انسان بدون اذن شارع می
 اختیاراد عقل برای اطلاق صفاد بر خدا چقدر است؟ 

باره معتقد است صحت اطلاق اس» بر خداوند منوط به مجرروز شرررع اسررت. ادب حکرر» خواجه دراین
گویررد: ل نیررا می المحصوولتلخوویص کند تنها با جواز شرع، اسامی را بر او اطلاق کرد. خواجه نصیر در می

اطلاق اسمای کثیر بر خداوند، از جهاتی که اصحاب شرایآ، اطلاق هر اسمی بررر خداونررد را فقررط بررا اذن 
بنابراین، نگاه توقیفی خواجه در اطلاق اسامی و صفاد بر خرردا دلیررل   1دانند، امکان دارد.بشرعی جایز می

 گیری او از اسامی کلامی برای خداست. برای بهره 
کند. ها را بر مبانی فلسفی اثباد میق اسامی، به جوار شرع پایبند است اما در تبیین صفاد، نندر اطلا

الوجود دلالت دارد بر سرمدیتش، نفی زائد، شریک، مثررل، ترکیررب معررانی، ضررد، مکرران، حلررول، لواجب
اد زائد عینی اتحاد، جهت، حلول حواد  در نن و نفی نیاز و لذد و ال» مزاجی، نفی معانی و احوال و صف 

بودن، خیربررودن، حکمررت و جباریررت و و رؤیت و... و ثبود و ایجاب جود، ملک، فوق تمام و کمال، حق
 2بودن.بقاهربودن و قیوم 

پردازد. خواجه الوجود و وجوب وجود به بررسی صفاد میبراساس واجب  تجرید،در فصول نیز مانند  
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طور پیوسته از صفت قبل با تکیه بررر مبنررای وجرروب هدر سیر تبیین صفاد از لوجوب وجودب هر صفت را ب
خواجه طوسی معتقد است: لوجوب وجررودب مفهررومی اسررت کرره از تحلیررل و تبیررین   1کند.وجود تبیین می

دلیلِ اعتقاد به حدو  وچهار صفت سلبی و ثبوتی وجود دارد. متکلمان بهدرست نن امکان استخراج بیست
الوجود ابا دارند تا مبادا از وجوب وجوب، قِدَم عال» به اثباد رسررد؛ واجبکاربردن تعبیر  زمانی عال»، از به

گیرند و مراد از صانآ نیز همرران موجررودی اسررت کرره الوجود بهره میجای واجبرو، صفت صانآ را بهازاین
خواجه را شرررم کرررده اسررت، بررسرری  تجرید الإعتقادازننجاکه علامه حلی کتاب  2وجود  بالذاد است.

بر وجوب وجود بوده است را با توضیحاد بیشتری تبیین کرده است. اما مبتنی  تجرید الإعتقادکه در  صفاتی  
وچهار صفت را براسرراس وجرروب وجررود اثبرراد بیست  تجرید الإعتقادطور که  نن  المحصل  تلخیصکتاب  

 وجررود اثبرراد نکرررده اسررت؛ در برخرری از صررفاد،کرده است، صفاد ایجابی و سلبی را براساس وجرروب
کشد. در بحث ارادۀ قدی»، لارادۀ واجب تعلق به ایجاد شیء، وقتی غیر از وقررت وجوب و امکان را پیش می

داردب اقتضای ثبود شیء و وقتی قبل از وجود نن و اختصام وقت به چیزی از جهت ارادۀ واحد متعلق به 
د که عرض قائ» به غیر است و گیردر بحث از صفت کلام برای خدا نیز از تبیینی فلسفی بهره می    3نن است.

 4طور که در رؤیت گفته شده است.صفاد نیز قائ» به غیر هستند. کلام همان صفت مسموع است، همان
گوید: لاسامی خدا توقیفی اسررت و غیررر از ننچرره بودن صفاد است و میعلامه حلی معتقد به توقیفی

ذب و لمبتهجب را چون در قرنن و حدیث به کررار اسامی مانند لملت  5وارد شده است بر او اطلاق نتوان کرد.ب
توان بر خدا اطلاق کرد، اما سمیآ و بصیر از صفاتی نقلی است که در کتاب و سررنت برررای نرفته است نمی

کند، امررا شررنیدن و بودن خدا اشاره میخدا استفاده شده است. در قرنن کری» نیاد فراوانی به سمیآ و بصیر
 6وسیلۀ علت جسمانی در خدا عقلًا محال است.هاست بهنگونه که خام انسادیدن نن
پذیرد؛ توان گفت: علامه حلی اسما و صفاد را تاحدی که بتوان از افعال خدا در قرنن انتزاع کرد میمی

بررودن اسررما و جهت برره توقیفی مانند لصانآب که از لصنآب و لسامآب از لسمیآب گرفته شده است، از این
بررودن ت. برای اطلاق اسمی و صفتی بر خدا، جواز شرع لازم اسررت و گسررترۀ توقیفیصفاد خدا معتقد اس 

شود؛ بلکه به اسامی که منتزع از افعال خداست نیررز اسما به اسامی که مستقیماً از ًقرنن برگرفته محدود نمی
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 یابد. عمومیت می
بیین صررفاد از دلیررل عقلرری و مورد دوم به نحوۀ دستیابی ما به صفاد خدا اشاره دارد. علامه حلی در ت

مبررانی رود. بر لوجوب وجودب در تبیین صفاد پیش میگیرد. او با دلایل عقلی مبتنینیز دلیل نقلی بهره می
نیررازی از فلسفی، مثل علت و معلول، قوه و فعل، ذاد و عرض و وجوب و امکرران در تقریررر صررفاد در بی

شررود کرره داشتن برای توصیف خدا نمایان میب و ضروریبودن و وجود واجبالذادنداشتن، قائ»غیر، علت
 همۀ این مبانی، بر لوجودب و حالاد نن مبتنی است. 

الوجررودب، برره اثبرراد رسیدن و مفهوم واجبدرباره  صفت جبار با مبنای فلسفی لقوه و فعل و به فعلیت
ارد؛ زیرا مستلزم ایررن اسررت پردازد. وجوب وجود، اقتضای اتصاف خداوند به جبّاربودن را دلجباریّتب می

کند و نن را به فعلیت الوجود، نقص ننچه را که بالقوه است جبران میکه هر چیزی مستند به اوست و واجب
ار اسررت.رساند. پس خداوند از نن جهت که واجبمی تبیررین نن  واژۀ لجبررارب قرننرری و 1الوجود است، جبررّ

 براساس مبانی فلسفی است. 
گوید: لوجوب س» لقهارب و صفت خیر نیز با استفاده از مبنای لوجود و عدمب میعلامه حلی درباره  ا

مثلًا در اثباد صررفت لخیرررب سازد.ب  وجود دلالت بر قهاربودن دارد؛ زیرا عدم را مقهور وجود و تحقق می
کمال شیء اسررت. گوید؛ وجوب وجود دلالت بر خیربودن دارد؛ زیرا خیر همان وجود و شر همان عدممی

 2گر خدا فاقد کمالی از کمالاد باشررد و نرروعی شررر در خرردا راه داشررته باشررد بنررابراین خرردا خیررر اسررت.ا
الوجودب و لوجود و عدمب مفاهیمی فلسفی هستند که علامه حلی برای تبیین این صررفاد اسررتفاده واجبل

 کرده است.  
ت؛ بدین معنا کرره، او بودن اس کردن او به قیوم ساختن خداوند به وجوب وجود، مقتضی توصیفمتصف

خودبودن مستلزم این است که غیر او به او وابسته و مستند بخش به دیگران است و قائ» بهقائ» به خود و قوام
 نیازی از غیر، و قائ» به خودبودن نیز مبانی فلسفی است. بی 3باشد.

نداشررتن و نفرری هتکند؛ مانند صررفاد سررلبی جدرمقابل، بعضی صفاد را نیز با دلایل نقلی تبیین می
ها او این نیه، خدا را از نن جهت که چشرر» 4بیندبها را میبینند، اما او چش»لچشمان او را نمیرؤیت خدا،  

در بررسرری صررفت  5شررود.کند، پس اثباد رؤیت خدا، نقصی برای او محسرروب مرریبینند، مدم میرا نمی
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داشررتن نداشتن چنررین اسررت: شریک ی شریک نورد. دلیل عقلنداشتن ه» دلیل عقلی و دلیل نقلی میشریک 
الوجودند شریک باشند بایستی وجرره تفرراوتی بررین مستلزم ترکیب است؛ زیرا اگر دو واجب در اینکه واجب

ها باشد. اجتماع امر مشترک و امر متفاود در یک چیز، نشانه  ترکیب اسررت. دلایررل نقلرری، دالّ بررر ایررن نن
رند و این اجماع انبیا برررای مررا حجررت اسررت؛ چراکرره صرردق انبیررا مطلب است و همۀ انبیا بر نن اجماع دا

 1متوقف بر ثبود وحدانیت و نفی شریک نیست تا دور لازم نید.
دینی در بررسی صفاد؛ خواجه و علامه حلی هر دو در بررسی صفاد خرردا دینی و برونرهیافت درون

الوجررودب و گر خواجه از اصطلام لواجبکنند. اشود از مبانی فلسفی استفاده میکه با نن خدا توصیف می
کند؛ علامه حلی پا را وچهار صفت را برنن اساس بررسی و اثباد میگیرد و بیستلوجوب وجودب بهره می

الوجودب، از مبررانی فلسررفیِ بیشررتری در تبیررین بر دو اصطلام لوجوب وجودب و لواجبفراتر نهاده و علاوه 
و فعلب، لمستقل و وابستهب نیز در تشریح و تبیین   لوجود و عدمب، لقوه گیرد؛ مثلًا از مبانی  صفاد بهره می

گیرد و رنگ فلسفی بیشتری به صورد مختصر نورده است، بهره میبه  تجرید الإعتقادصفاتی که خواجه در  
دهد. در بررسی و تبیین صررفاد بررا ایررن مضررمون و ایررن مبررانی فلسررفی، رهیافررت هررر دو تبیین صفاد می

الوجود است کرره دارای صررفاد نید، خدایی فلسفیِ واجبست و خدایی که از این صفاد بر میدینی ابرون
ایجابی و سلبی، نن ه» با مبانی فلسفی است. اما از جهت انتخاب صفاد و اینکرره چرررا خواجرره و علامرره 

ب و برره مررتن کتررادینرری اسررت و باتوجهحلی نن صفاد را برای توصیف خدا برگزیدند، رهیافت هر دو درون
دینرری در کنند و رویکرد توقیفی دارنررد. رویکرررد ترروقیفی بیررانگر نگرراهی درونسنت، صفاتی را انتخاب می

 انتخاب و اطلاع اسامی و صفاد بر خداست. 

 گیرینتیجه

ها و نثار خواجه بیانگر جایگرراه های وجودشناسی و امور عامه در نغاز ساختار صوری کتابغلبۀ بحث
اسررت کرره در هررر دو  المحصل تحصیلو  تجرید الإعتقادهای کلامی او، ترین کتابفلسفه نزد اوست. مه»

کتاب در بحث از خدا و صفاتش از مبانی فلسفی استفاده کرده است. رو  او در اثبرراد خرردا و نیررز تبیررین 
وجررودب فلسررفی اسررت و خرردایی کرره از ایررن صفاد، براساس مبانی فلسفی لوجوب و امکانب و لوجوب

شود خدایی فلسفی است و در شناخت و تبیین صفاد نیز مبانی او وجوب وجود است و د میها اثبارو  
کند و رو  او نیز فلسررفی اسررت. امررا علامرره حلرری در سرراختار وچهار صفت اثباد میبراساس نن بیست

، روشناسررانه اسررت. ازایررنها، معرفتصوری، از وجودشناسی و امور عامه نغاز نکرده و ورود او برای بحث
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خواجه نصیر از علامه حلی بیشتر به فلسفه توجه داشته و امور عامه و مباحث وجودشناسی نزد او مبرراحثی 
اسررت.   عشوورباب حادی  و  المراد  کشفترین نثار کلامی علامه حلی،  مقدماتی برای مبحث خداست. مه»

فی برجسررته اسررت و در هر دو کتاب؛ چه در بحث اثباد خدا، چه در بحث صفاد، استفاده از مبانی فلسرر 
الوجود است. رو  اثباد و تبیررین صررفاد او نیررز کند صانآ و باری و واجبعناوینی که برای خدا بیان می

هررا فلسررفی اسررت. امررا ها بسیار قوی اسررت و کررلام نناساس، فلسفه در خداشناسی ننفلسفی است. براین
 دینی است.  استفاده از کلام در مواردی درون

در خواجه نصیر و علامه حلی از جهاد مختلف با ه» متفاود است و از جهاتی  . رو  بررسی خدا2
ها بررا خرردا بنررابر سرراختار صرروری و ها در ساحت صوری نثار و مواجهۀ ننپوشانی دارند. تفاود نننیز ه»

هاست؛ خواجه نصیر بیشتر فیلسوفی است که فلسفۀ او رنگ کلامرری دارد. او بررا مباحررث چینش مطالب نن
کرره علامرره حلرری دهررد، درحالیکند، وجودشناسی را مقدمۀ بحث خداشناسی قرررار میعامه نغاز میامور  

گیرررد. او نثررار  را بررا مباحررث بیشتر متکلمی است که از فلسفه برای تقویت مباحث کلامی خود بهررره می
د را بررا کنررد و برره راه متکلمرران دیگررر در اینکرره نثررار خرروشناسرری و نظررر و علرر» و ادراک نغرراز میمعرفررت
 کند وفادار مانده است. شناسی نغاز میمعرفت
محتوایی، در مبحث شناخت خداست. خواجه نصرریر در ایررن -ها در ساحت روشی. تفاود دیگر نن3

گیرد. از یک سررو، سینا و فلسفۀ مشاء را میکند و دنبالۀ راه ابنکلی راه خود را از متکلمان جدا میمبحث، به
یقت خدا و تفکیک میان شناخت حقیقت خدا از شناخت صفاد و افعال خرردا بحث از امکان شناخت حق 

بندی وجود به وجود عام و وجود خام دیگر، نحوۀ تبیین و دلیل این تفکیک نزد او بر مبنای تقسی»و ازسوی
همانی ماهیت خدا با وجود او، بحث را کامررل و تمایز وجود خدا باوجودِ تمامی موجوداد و درنهایت، این

الوجررودب، وجررود کند و در مقام یک فیلسوف، خدا را لوجود خامب، لواجبحیطۀ متکلمان بیرون می  از
نامد. حال ننکه در نظر علامه حلی، همرران بحررث قرردمای مررتکل» دربررارۀ بالذادب و لانیه ماهیتهب میقائ»

مطرررم وجوب شناخت خدا از راه عقل و نقل مطرم است و خدایی کرره بررا دلایررل وجرروب شررناخت خرردا 
 دینی است.  کند، خدایی درونمی

گیری و امکان برای اثباد وجود خدا و بهره   ها از برهان وجوبمحتوایی و تلقی نن-. در بحث روشی4
پوشانی وجررود دارد و هررر دو در اثبرراد وجررود خرردا، از مبانی فلسفی، میان خواجه نصیر و علامه حلی ه»

بررسی صفاد، از مبانی لوجوب وجررودب و لحررالاد وجررودب کنند و در  الوجود را اثباد میخدای واجب
 اند. حال که هر دو به مجوز شرع برای اطلاع صفاد بر خداوند قائلگیرند؛ درعینبهره می

سیناسررت، در مبحررث خرردا، نغررازگر اسررتفاده از ابن  اشارا دلیل اینکه شارم کتاب  . خواجه نصیر به5
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نصیر، راه خواجه را دنبال کرده و نن مه حلی شارم خواجهلوجوب وجودب در بررسی صفاد خداست و علا
انررد. علامرره صررراحت برره نن نپرداختررهبودن ذاد الهی، هر دو متفکر بهرا بسط داده است. دربارۀ ناشناختنی

کید بر لنظرب در مقابل لتقلیدب بحث می کند و نیز هررر حلی بر وجوب شناخت خدا به رو  متکلمان و تأ
کنند. در واقآ، بر شناخت خدا بیشتر توجه دارنررد شمارند را تبیین میکه برای خدا بر میدو متفکر، صفاتی  

 ها اشارتی به نن شده است. ناپذیری ذاد الهی که در نثار ننتا شناخت
دینرری و فلسررفی دارد و از حیررث مفهرروم، خرردا میرران دو . خدای هر دو متفکر فلسفی، مفاهیمی برون5

الوجود، صانآ و باری تعالی است کرره بررا صررفاتی ها واجبارد. مفهوم خدا نزد ننپوشانی وجود دمتفکر ه»
 شود. وجود اثباد میثبوتی و سلبی با کمک مبانی فلسفی وجوب
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